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صلاة المسافر
جلسه 15 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس دو دسته از روایات دال بر چهار فرسخ و تلفیق؛

بحث در بیان روایات بود که یا دلالت دارد بر اینه مسافت اربعة فراسخ است که از آن تعبیر مکنیم به روایات اربعه و یا
روایات که دلالت بر تلفیق دارد، «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً». ی مقدار از این روایات را در جلسه گذشته خواندیم که عمدهی

اینها در باب دوم از ابواب صلاة مسافر در کتاب «وسائل الشیعة» آمده است.

بررس حدیث دهم:

صحیحه زراره از امام باقر(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. سند روایت؛

در روایت دهم از عل بن ابراهیم عن ابیه عن ابراهیم بن هاشم عن ابن اب عمیر عن جمیل عن زرارة، روایت صحیحه است.
«محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن جميل عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ(ع)»،

ب. دلالت روایت؛

«قَال: التَّقْصير (ف السفَرِ) ف برِيدٍ و الْبرِيدُ اربعةُ فَراسخَ» این هم روشن است که مفرماید برید، برید هم چهار فرسخ است.

بررس حدیث یازدهم:

روایت ابو ایوب از امام صادق(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. سند روایت؛

حدیث یازدهم، روایت قبل از امام باقر(ع) بود و این از امام صادق (ع) اب ایوب نقل مکند «و عنْه عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ
،«وبيا ِبا نع
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ب. دلالت روایت؛

«قَال: قُلْت بِ عبدِ اله (ع) ادنَ ما يقَصر فيه الْمسافر» کمترین مقداری که مسافر نمازش موجب قصر مشود جقدر است؟
حضرت فرمود «قَال برِيدٌ» که همان چهار فرسخ است، بعد مفرماید این روایت را شیخ طوس(ره) هم به اسناد خودش از شیخ

کلین(ره) نقل کرده و به اسناد خودش از عل بن ابراهیم نقل کرده که برای تقویت سند روایت است.

بررس حدیث دوازدهم:

مرسله ابن اب عمیر از امام صادق(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. سند روایت؛

ابِهحصضِ اعب نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نعن ابراهیم بن هاشم «ع محمد بن یعقوب کلین یعن «نْهع باز در حدیث دوازدهم؛ «و
عن ابِ عبدِ اله (ع)» روایت ارسال دارد، سندش عن بعض اصحابه دارد،

ب. دلالت روایت؛

ابن اب عمیر مگوید از امام صادق(ع) پرسیدم «قَال: سئل عن حدِّ اميالِ الَّت يجِب فيها التَّقْصير فَقَال ابو عبدِ اله (ع) انَّ
رسول اله (ص) جعل حدَّ اميالِ من ظل عيرٍ الَ ظل ۇعيرٍ» امام صادق فرمود رسول خدا(ص) حدّ امیال را از سایهی عیر تا
سایه ۇعیر، بعد مفرماید «و هما جبَنِ بِالْمدِينَة فَاذَا طَلَعتِ الشَّمس وقَع ظل عيرٍ» وقت که خورشید طلوع مکند سایهی عیر
واقع مشود «الَ ظل ۇعيرٍ، و هو الْميل الَّذِي وضع رسول اله (ص) علَيه التَّقْصير». روایت بعد مفصلتر همین موضوع را

دارد.

بررس حدیث سیزدهم:

مرسله محمد بن یحی از امام صادق(ع) دال بر چهار فرسخ؛

الف. سند روایت؛

نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع العطار «و بن ابراهیم، او از محمد بن یحی (ره) به اسناد خودش از علجناب کلین
عن محمدِ بن يحي الْخَرازِ عن بعضِ اصحابِنَا عن ابِ عبدِ اله (ع)،

ب. دلالت روایت؛

فرماید ما نشسته بودیم، امام باقر(ع) در نزد والامام صادق(ع) م «دِينَةالْم َلةَ عيما نبالٍ لنْدَ وع ِبا و لُوسج ننَا نَحيب :قَال
بن امیه در مدینه بود «اذْ جاء ابِ فَجلَس» پدرم تشریف آوردند و نشستند «فَقَال: كنْت عنْدَ هذَا قُبيل فَساءلَهم عن التَّقْصيرِ»
فرمودند قبل از اینه بیایم پیش وال بودم و آنها را سؤال کردم. یعن راجع به مقدار تقصیر در نماز سؤال شد از آن وال مدینه
که از بن امیه است؛ «فَقَال قَائل منْهم ف ثََثٍ و قَال قَائل منْهم يوم و لَيلَة و قَال قَائل منْهم روحة» علمای درباری اهلسنت کنار
وال نشسته بودند ی گروهشان گفتند سه فرسخ، گروه دیر گفتند یوم و لیله، گروه سوم گفتند روحةٌ، این روحه از ی مقداری
رواح در مقابل صباح است، یعن بعد از ظهر تا شب را مگویند، یعن بعد از زوال تا شب را مگویند روحه، از قبل از زوال از



طلوع شمس تا زوال را مگویند صباح، این روحه یعن کس که ظهر حرکت کند تا شب، یعن کمتر از ی روز.

«فَسالَن» آن وال از امام باقر(ع) سؤال کرده آن وقت روحه هم مثل مره است از همان مادهی راحه است ی بار رفتن، روحةٌ
یعن ی بار از ظهر تا غروب حرکت کردن. وال از امام باقر سؤال کرد که نظر شما راجع به تقصیر چیست؟«فَقُلْت لَه انَّ
جبرئیل آیهی تقصیر را آورد که باز قبلا ذَاكَ؟» وقت مك (ص) ف ِالنَّب لَه يرِ قَالبِالتَّقْص يلئربج هلَيع لا نَز(ص) لَم هال ولسر
وقت ما این بحث آیه را مطرح کردیم در جلسات اول و گفتیم اختلاف واقع شده که این آیه دلالت بر نماز مسافر دارد یا نماز
خوف؟ گفتیم اصلا در روایات معروف است این آیه به آیة التقصیر، این آیهی شریفه معروف به آیهی تقصیر است و این هم
خودش ی از آن قرائن است. «لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر» چون روی آن فرمایش بزرگان که مگفتند این آیه مربوط به
نماز خوف است، عرض کردیم لازمهاش این است که ما برای نماز مسافر در قرآن آیهای نداشته باشیم در حال که در روایات
معروف به آیة التقصیر است. وقت این آیه تقصیر نازل شد، پیامبر(ص) به جبرئیل فرمود «ف کم ذاک؟» اینه مگوئید: ضربوا
ءَش يا و رِيدٍ»، جبرئیل گفت «برید». باز پیامبر فرمودند: «قَالب ف الأرض، این چه مقدار است؟ «فَقَال الأرض، ضربتم ف ف

الْبرِيدُ؟»، برید چه مقدار است؟

«فَقَال ما بين ظل عيرٍ الَ فَء ۇعيرٍ» که عیر و ۇعیر دو کوه در مدینه است، عیر در طرف طلوع خورشید قرار دارد در مشرق،
ۇعیر در مغرب قرار دارد، آن وقت چون ظل عیر ظل اصل است از آن تعبیر به ظل مشود، مال وعیر وقت است که خورشید
غروب مکند این ی ظل حادث و جدیدی است که از آن تعبیر به فء مشود، فء مثل آن سایهی بدل است، سایه دوم،
سایهای که برگشته، یعن وقت خورشید برمگردد و در حال غروب کردن است این سایهی ۇعیر مافتد. حضرت صادق(ع)
مفرمایند «ثُم عبرنَا زَماناً‐ ثُم راى [رؤِي] بنُو اميةَ يعملُونَ اعَماً علَ الطَّرِيق و انَّهم ذَكروا ما تَلَّم بِه ابو جعفَرٍ (ع)» امام
صادق(ع) مفرماید بعداً بن امیه آمدند اعلام را بر طریق قرار دادند و آنچه را که امام باقر(ع) فرمود را عمل کردند «فَذَرعوا»
یعن ذراعبندی کردند و اندازهگیری کردند «ما بين ظل عيرٍ الَ فَء ۇعيرٍ، ثُم جزءوه علَ اثْنَ عشَر ميً» به دوازده میل تقسیم
کردند «فَانَت ثََثَةَ آفٍ و خَمس ماىة ذِراع» شد 3500 ذراع «كل ميل» هر میل 3500 ذراع «فَوضعوا اعَم» اعلام را قرار
دادند «فَلَما ظَهر بنُو هاشم غَيروا امر بن اميةَ غَيرةً» بن هاشم که آمدند، قضیه بن امیه را تغییر دادند و در ادامه دارد «نَّ
الْحدِيث هاشم فَوضعوا الَ جنْبِ كل علَم علَماً» اینها در کنار هر علَم ی علَم را قرار دادند، حالا این «لأن الحدیث
هاشم» یعن چه؟ چون قبلش فرمود بن امیه اَعلام را بر طریق قرار دادند «و ذکروا ما تلّم به ابوجعفر فذرعوا کذا، فوضع

الأعلام، فلما ظهر بنو هاشم غیروا أمر بن امیة غیرةً» ی تغییری دادند.

بررس حدیث چهاردهم:

روایت زراره از امام صادق(ع) دال بر تلفیق؛

الف. سند روایت؛

:«قَال نيعا نةَ بارزُر نع اجرد نب يلمج نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم»

ب. دلالت روایت؛

«سالْت ابا عبدِ اله (ع) عن التَّقْصيرِ» زراره از مقدار تقصیر سؤال کرده «فَقَال برِيدٌ ذَاهب و برِيدٌ جائ» برید رفتن و برید
برگشتن.



بررس حدیث پانزدهم:

مرسله صدوق(ره) از پیامبر(ص) دال بر چهار فرسخ و تلفیق؛
ابذُب و ربردند «قَصحضرت به ذباب تشریف م اباً» وقتذُب َتذَا ا(ص) ا هال ولسانَ رك روایت بعد مرسلهی صدوق است «و
علَ برِيدٍ» فاصله ذباب تا مدینه چهار فرسخ است «و انَّما فَعل ذَلكَ نَّه اذَا رجع كانَ سفَره برِيدَين ثَمانيةَ فَراسخَ»، این و انما
فعل ذل ممن است از کلام خود صدوق(ره) باشد. راوی گفته «إنما فعل ذل لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ».

بررس حدیث شانزدهم:

روایت امام صادق(ع) از پیامبر(ص) دال بر چهار فرسخ؛

روایت بعد «و قَال الصادِق (ع) انَّ رسول اله (ص) لَما نَزل علَيه جبرئيل بِالتَّقْصيرِ قَال لَه النَّبِ (ص) ف كم ذَلكَ فَقَال ف برِيدٍ،
ةاىمسخَم لْفاً وا يلم لانَ كَف ًيم شَرع َاثْن َلع وهءزج ةَ ثُميمنُو اب تْهعرٍ فَذَريۇع ءَف َلرٍ ايع لظ نيا بم رِيدُ قَالالْب مك و فَقَال

«اعذِر

این روایت شانزدهم همان روایت سیزدهم و دوازدهم است، یعن سه تا روایت را اینجا صاحب وسائل(ره) به عنوان سه تا
روایت آورده در هر سه هم دارد وقت آیه تقصیر نازل شد پیامبر فرمودند چه مقدار نماز قصر مشود؟ جبرئیل از طرف خدا
عرض کرد ف بریدٍ، باز برید را سؤال کرد جبرئیل در جواب گفت «ما بین ظل عیر إل فء وعیر»، منتها این روایت هر میل را

1500 ذراع قرار داده، آن روایت 3500 ذراع قرار داده که بعد این مسئلهاش را مرسیم.

نتیجهگیری از شانزده روایت منقوله در باب دوم از ابواب صلاة المسافر، ضمن چند نته؛

نتیجه این شد که ما غیر از روایات ثمانیةفراسخ، ی روایات اربعة فراسخ داریم و ی روایات تلفیق هم داریم. حال چند نته در
اینجا وجود دارد که عبارتند از:

نتهی اول:

تمام روایات تلفیق، شاهد جمع بین روایات ثمانیة و روایات اربعه است؛
به مرحوم کلین(ره) نسبت داده شده که به وسیلهی این روایات تلفیق، ما جمع مکنیم بین آن ثمانیة و اربعة، یعن مگوئیم
روایات که دلالت بر اربعة فراسخ دارد بیان حدّاقل سیر است ذهاباً، و به قرینهی این روایات تلفیق باید همین مقدار هم ایاباً
باشد، چون در روایت تلفیق، روایات متعددی داشتیم بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً. در نتیجه آنچه را که مرحوم کلین(ره) فرموده که
ظاهراً ایشان نه تنها روایات ثمانیه را در کاف نقل نرده بله روایات تلفیق را هم نقل نرده فقط به روایات اربعة فراسخ اکتفا
کرده و به مرحوم کلین(ره) نسبت داده شده که ایشان فرموده اگر کس به چهار فرسخ رسید نمازش مطلقا قصر است، حالا
قصد برگشت دارد یا ندارد، به زور بیاورند یا نه؟ همین چهار فرسخ را مرحوم کلین(ره) مخواهد بوید حدّ برای تقصیر است،

.نه! تمام این روایات تلفیق شاهد جمع بین روایات ثمانیة و روایات اربعه است، این اولا

نتهی دوم: 



این است که آیا تلفیق مطلقا کفایت مکند؟ یا از این روایات تلفیق، تلفیق خاص را استفاده مکنیم؟ ما اگر باشیم و روایات
ثمانیة که این روایات را قبلا خواندیم، روایات ثمانیه ظهور دارد در هشت فرسخ به صورت امتدادی، یعن اگر کس از مبدأ تا
مقصد هشت فرسخ برود، ما بودیم و روایت ثمانیه باید ی چنین نتیجهی روشن را مگرفتیم حالا روایات تلفیق مگوید امتداد
لازم نیست، اگر تلفیق هم بشود کفایت مکند، آیا در تلفیق ی صورت خاص فقط ملاک است؟ و آن همین صورت است که

در روایات آمده، «بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً»، یعن تنها موردی که در تلفیق اجازه داده شده چهار فرسخ برود، چهار فرسخ بیاید.

شما وقت به فتاوای فقها مراجعه مکنید، کثیری از فقها مگویند همین تلفیق خاص ملاک است. شما وقت به حواش کتاب
«العروة الوثق» مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که در حواش کتاب «العروة الوثق» چند قول وجود دارد که عبارتند از:

قول اول:

رفت فقط چهار فرسخ و برگشت نیز فقط چهار فرسخ؛
از جمله حاشیه مرحوم نائین(ره)، حاشیه مرحوم محقق حائری(ره)، حاشیه مرحوم آقای حیم(ره)، حاشیه مرحوم آقای
خوئ(ره)، حاشیه مرحوم آقای گلپایان(ره)، اکثراً قائلند به اینه فقط این نوع تلفیق ملاک است، چهار فرسخ برود و چهار

فرسخ بیاید، روی این قول اگر کس سه فرسخ برود پنج فرسخ بیاید فایده ندارد، پنج فرسخ برود و سه فرسخ بیاید فایده ندارد؛

قول دوم:

اقل رفت فقط چهار فرسخ، اما برگشت اگر اقل از اربعة فراسخ بود مانع ندارد.
این است که در ذهاب فقط چهار فرسخ لازم است اما در ایاب چهار فرسخ لازم نیست، در نتیجه اگر پنج فرسخ رفت سه فرسخ
آمد کاف است، شش فرسخ رفت و ایابش حالا این شهر ی راه دوم دارد که از آن راه با دو فرسخ مشود به شهر آمد، شش
فرسخ رفت و دو فرسخ آمد کاف است، روی قول دوم باید ذهاب اقل از اربعة فراسخ نباشد. مرحوم آقای بروجردی(ره)، مرحوم
سید ابوالحسن اصفهان(ره)، مرحوم امام خمین(ره)، مرحوم والد ما(ره)، اینها همین نظریه را دارند و مفرمایند ذهاب باید

اقل از اربعة فراسخ نباشد اما ایاب اگر اقل از اربعة فراسخ بود مانع ندارد.

قول سوم:

مجموع باید ثمانیة فراسخ باشد؛
قول خود مرحوم سید(ره) در کتاب «العروة الوثق» است؛ سید(ره) مفرماید نه در ذهاب و نه در ایاب چهار فرسخ ملاک
نیست، روی قول سید اگر کس از شهرش دو فرسخ رفت به ی نقطهای، از آن نقطه ی راه دیری را انتخاب کرد که شش

فرسخ است، چون مجموع مشود ثمانیة فراسخ کفایت مکند.

:جلسه آت

بررس ادله اقوال ثلاثة؛
که در مسئله وجود دارد. حالا ما باید ادلهی این اقوال را ببینیم که این اقوال، ادلهاش چیست؟ مثلا این سه قول



ادله قول اول:

باید بررس شود؛ نظریهای که مرحوم نائین(ره) و مرحوم حائری(ره) و اعلام نجف آن را قائلاند، یعن چهار فرسخ برود و چهار
فرسخ بیاید، هیچ کدام کمتر از چهار فرسخ نباشد، یعن البته این اقل آن است و گرنه شش فرسخ برود و شش فرسخ هم بیاید
مانع ندارد، باید ذهاب و ایاب کمتر از چهار فرسخ نباشد، ببینیم ادلهی اینها چیست؛ شما هم به موسوعهی مرحوم خوئ(ره)

مراجعه کنید در این بحث، ی روش استنباط در این روایات مبینید.

ادله قول دوم

باید بررس شود و ببینیم که نظر مرحوم آقای بروجردی(ره) چیست؟ چه اینه محقق بروجردی در کتاب «البدر الزاهر» که
تقریرات درس ایشان است، ی نحوه دیری در استنباط است که باید ملاحظه کنید.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


